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این یک جوابیه نیست
خطای دید در نگاه تماشاگر 

برای ایجاد بُعد
ضمن احترام به نظر و ســلیقه هنرمند خوب  �

کشورمان سر کار خانم «ویشکا آسایش» و تشکر از 
ایشــان لازم دانستیم چند نکته را درباره یادداشت 
روز گذشــته ایشــان درباره نمایش «بیســت  هزار 

فرسنگ زیر دریا» توضیح دهیم. 
یک: کمپانی تئاتر پوتلچ بیش از چندین ســال 
اســت که ایــن نمایش را در کشــور های مختلف 
اجــرا می کند و جوایز زیادی دریافت کرده اســت. 
این کمپانی از سال ۱۹۷۴ تأسیس شده و مجموعه 
اعضای این گروه از شاگردان اساتید بزرگی در تئاتر 
جهان همچون گروتفســکی، یوجینیا بارابا و ژاک 
لکوک هستند. پینو دی بودو، کارگردان این نمایش 
و استاد فلسفه دانشگاه رم، بیش از ۴۲ سال است 
کــه این کمپانی تئاتر را شــکل داده و رئیس یکی 
از مهم ترین جشــنواره های تئاتر ایتالیا، جشــنواره 
تئاتر بینافرهنگی اســت که هرساله در ماه جولای 
در شــهر کوچک فارها سابینا برگزار می شود. مدیر 
افتخاری جشــنواره هرســاله یوجینو بارباست که 
خود هرســاله در این جشنواره ورک شاپ بازیگری 

و کارگردانی برگزار می کند. 
دو: طــراح صحنه و نور ایــن نمایش لوکا روزا 
از اســتادان بزرگ دانشگاه تئاتر رم است که بیش 
از یک ونیم ســال با طراح های ویدئــو و دیجیتال 
ایــن  روی  بــر   Mopstudio و   Aesop اســتودیو
نمایش کار کرده اند. نکته خیلی مهم این است که 
تکنولوژی نورپردازی این نمایش که پروژکتورهای 
LED بــا قابلیت کنترل توســط کامپیوتر اســت، 
اصلا در کشــور ما موجود نیست و این پروژکتورها 
برای این نمایش طراحی و ســاخته شــده اســت 
تا نــور در صحنــه مزاحم تصاویر پروجکشــن ها 
نشود. همچنین تکنیک اســتفاده از پروجکشن ها 
که توســط خود گــروه به همراه پــرده خاص این 
نمایش به ایران آورده شــده است، از یک تکنیک 
خــاص پیروی می کند و آن اینکــه تصاویر در یک 
جابه جایی بین تصویر پرده انتهایی صحنه و تصویر 
پرده جلوي صحنه یک خطای دید براي تماشــاگر 
ایجــاد می کند که این اتفاق با حضور بازیگر کامل 
شده و تصویر ســه بعدی زمانی که بازیگران میان 
پرده ها حرکت می کنند، حاصل می شــود. درست 
همانند تلویزیون های ســه بُعدی که با جابه جایی 
نقاط صفحه تلویزیون و ایجاد خطای دید، بُعد را 
در نگاه ما بــه وجود می آورد. تکنیکی که مد نظر 
خانم آسایش است و از آن به عنوان سه بُعدی یاد 
می کند، تکنیک هولوگرام است که کاملا با تکنیک 
استفاده از پروجکشن در این نمایش تفاوت دارد. 

جالب است که تمام نور، صدا و تصویر در این 
نمایش توســط یک پروگرام یــا برنامه کامپیوتری 
اجرا می شــود و همه اینها هم زمــان با هم اجرا 
می  شود، این برنامه توسط استودیو AESOP برای 

این نمایش نوشته شده است. 
ســه: ایــن اولین بار اســت که یــک مجموعه 
خصوصی در تئاتر کشور برنامه ای به این وسعت 
و بزرگی را بدون حمایت مالی هیچ نهاد یا ارگانی 
و با تکیه به فروش بلیت تماشــاگران انجام داده 
اســت. افتخار می کنیم تا امروز این اعتماد توسط 
هنرمندان و تماشــاگران به شایستگی جواب داده 

شده و استقبال خوبی از این نمایش شده است. 
چهــار: مــا هنرمنــدان ســلیقه های متنوعی 
داریم که نگاه اندیشــه و کار ما را تعریف می کند. 
سپاســگزاریم که ایشــان نظر خود را با ما تقسیم 

کردند. 
روابط عمومی مجموعه تئاتر باران

واکنش

یادداشت های یک خبرنگار مستعفی

من یک توریســت هستم. از وقتی که روزنامه نگاری  �
نمی کنم، در ســینما و تئاتر گردشــگری می کنم. گاهی 
پشــت صحنه، گاهی جلوی دوربیــن و گاهی هم روی 
صندلی تماشاچی. تماشــاچی ناب نیستم، دروغ چرا، 
به دلیل همان ســابقه روزنامه نگاری، اغلب شــرمنده 
دوســتان و عوامــل فیلــم و تئاتــر و روابط عمومی ها 
می شــویم و بلیــت مهمان گیرمــان می آیــد. اما این 
گردشگری ما هم فال است هم تماشا. یک نقش کوچک 
در فلان فیلم یا ســریال یــا حتی نمایش، مــرا از روی 
صحنه و جلوی دوربین به راوی پشت صحنه می کشاند، 
چون روایت ویروســی است مزمن و این ویروس در من 
بدجوری کهنه شــده اســت. این روزها سر کار فاز سوم 
سریال تلویزیونی «ســرزمین کهن» به کارگردانی کمال 
تبریزی هســتم. در کوچه پس کوچه هــای باریک محله 
کن تهران. پس کوچه هایی که یک ماشــین از آن به زور 
رد می شود ولی به هرحال دو طرفه است و ماشین ها با 
کلی حســاب کتاب کردن های راننده و کمک اهل محل، 
از کنار هم بالاخره رد می شوند. یکی رو به شمال، یکی 
رو به جنوب. تازه در تمام طول این کوچه های تنگ هم 
ماشین های محلی ها و گذری ها تنگ هم پارک هستند. 
نــه پارکبانی هســت و نه پلیس راهنمایــی رانندگی و 
ایضا نــه پیاده رویی. دیگــر مهرماه اســت و بچه های 
محل با روپوش های تمیز و اتوکشــیده آب نرفته و کیف 
و کفش نو لابه لای ماشین ها در این پس  کوچه های کن 
دویدن هایشان به راه است. مغازه ها درشان وسط کوچه 
باز می شود و مشتریان کنار مغازه دولا می شوند که مثلا 
میوه و ســبزیجات جدا کنند و تــو نگرانی که نکند آینه 
ماشین به لباسشــان گیر کند اگر هم دست دست کنی، 
ماشین پشت ســری و آن یکی که از روبه رویت می آید، 
چنان چپ چپ نگاهت می کند که حاضری خودت مهر 
ابطال به گواهینامه ات بزنی. هیچ کس در این محل بوق 
نمی زند، فوقش سرشان را از پنجره ماشین درمی آورند 
و می گویند: «ردی آبجی نترس برو!». بعد همان خریدار 
مغازه که دیگر کمر راســت کرده و دســت فرمان تو را 
نظاره گر است از روبه رو با دست اشاره می کند: «از این ور 
هم ردی فقط یک کم فرمــون رو بده اون ور!». بالاخره 
می رســی به محل فیلم برداری یا به قول ســینمایی ها 
«لوکیشن». همســایه ها روزهای اول هیجان زده بودند. 
اما همه چی دور از چشم آنان و داخل این خانه قدیمی 
با حیاط کوچک بازسازی  شــده اش جریــان دارد. البته 
ماشــین های گروه حمل ونقل پروژه جا پارک همسایه ها 
را گرفته اند و این باعث شاکی شــدن برخی از آنها شده. 
بچه های حمل ونقل ســعی می کنند با خنده و شوخی 
و جابه جاکــردن دقیقه به دقیقه ماشین هایشــان، دل 
آنها را به دســت بیاورند. گاهی کــه بازیگران معروف 
تلویزیونی از راه برســند و همسایه ها هم دم در باشند، 
ســلام و علیکی در می گیــرد و احیانا ســلفی با تلفن 
همراه. این استقبال البته شامل بازیگران غیرتلویزیونی 
نمی شــود. کن یکی از محله های تهران است که بدنه 
آن شــامل طبقه متوســط جامعه اســت. مردهایشان 
صبح هــا می روند ســر کار و زن های خانه دار ســرگرم 
رتق وفتــق خانه و زنــان کارمند و کارگــر هم که صبح 
بچه ها را رســانده اند مدرسه و راهی محل کار شده اند. 
آنتن ماهواره نه آنکه بر ســر خانه ها نباشــد، هســت 
ولــی نه به اندازه وفور آن بر ســر آپارتمان های چندین 
طبقه بالای شــهر. اصــولا بافت این منطقــه این گونه 
اســت که اجازه برج ســازی در آن را نمی دهند. محله 
کن خیلی محله اســت. خلاصه آنکــه گویا مردمش 
بیشتر سریال بین هست تا ســینمارو، بنابراین بازیگران 
تلویزیونی را بیشــتر می شناســند. این تفاوت خودش 
داســتانی است در پشت صحنه سینما و تلویزیون. این 
داســتان حتی چندی پیش در مجموعــه «خندوانه» 
هم مطرح شــد. در آن برنامه ای که شاهرخ استخری، 
بازیگــر تلویزیون دعوت داشــت و رامبــد جوان به او 
گفــت برخی عقیده دارند آنهایی که در تلویزیون بازی 
می کنند، بهتر اســت در ســینما حضور نداشته باشند؛ 
چون مردم از دیدنشــان سیراب شــده اند و دیگر برای 
تماشای این بازیگران در سینما، پول خرج نمی کنند. و 
بعد هم اضافه کرد که این نگاه باید عوض شــود. که 
استخری هم با تأیید حرف جوان گفت: من همه تلاشم 
در نشان دادن اهمیت نداشتن این موضوع است؛ چراکه 
به نظر من این عقیده اصلا درست نیست. حالا اینجا در 
فاز سه سرزمین کهن، همه جور بازیگر هست سینمایی، 
تلویزیونی و تئاتری. کمال تبریزی اســت دیگر. کارنامه 
کاری اش بی شباهت به کوچه پس کوچه های کن نیست. 
کارگردان آرام، متین و بی ســروصدایی که مرتب برایش 
حاشــیه درســت می شــود. از فیلم های توقیفی روی 
دســتش مانده ماننــد «خیابان های آرام» تــا فیلم هنر 
و تجربــه ای، انتزاعی و خوش ســاختش یعنی «دونده 
زمین» که از طرف مسعود فراستی به دیاثت متهم شد، 
تا فیلم ساختارشــکن مارمولکش و کمدی عامه پســند 
«طبقه حســاس»ش تا فیلــم «از رئیس جمهور پاداش 
نگیر»ش که انتقادی صریح و روشــن بــه احمدی نژاد 
بود و این آخری یعنی «امکان مینا» که شائبه سفارشی 
بودن آن از در افواه مطرح اســت. این کارگردان متین و 
آرام ســر صحنه و پشــت دوربین با این سریال سرزمین 
کهن هم داســتان ها داشته اســت. از توقفش به دنبال 
اعتراض ایل بختیاری تا شروع فاز دوم و سوم این سریال 
و تغییراتی که بر بازیگران آن رفته است. سرزمین کهن 
احتمالا امسال بالاخره بعد از سه سال به اتمام می رسد 
و از تلویزیون پخش خواهد شــد. اما سرنوشــت فیلم 

درمحاق مانده تبریزی چه می شود، خدا عالم است. 

روایت پشت صحنه
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 لیلى فرهادپور

 چرا ارسال آثار گنجینه موزه به تور نمایشگاهی در  �
آلمان و ایتالیا در سکوت خبری و بدون اطلاع رسانی 

انجام شد؟ دلیل این پنهان کاری چه بود؟!
ســکوتی در کار نبود. ما در ابتــدا تفاهم نامه هایمان 
را بســتیم و ســپس وارد مراحــل جزئی تر شــدیم. این 
تفاهم نامه ها در موزه هنرهای معاصر در حضور وزیر امور 
خارجه آلمان و معاونت هنری وزارت ارشاد، رئیس «بنیاد 
میراث فرهنگی پروس» و خبرنگاران بســته شده. اخبار 
مربوط به آن نه تنها در ایران که در همه جای دنیا بازتاب 
داشــت. علاوه بر آلمان ما تفاهم نامه ای هم با مسئولان 
ایتالیا بستیم، این کار با حضور وزرایشان و آن هم با وجود 
تعداد زیــادی خبرنگار در برج میلاد انجام شــد. اما این 
تفاهم نامه ها تا تبدیل به قرارداد شــود، فرازونشیب های 
بسیار داشته است. زمان و مکان نمایشگاه ها عوض شد و 
مواردی که گاه تا برگزارنشدن پیش رفت، اما در یک ماهه 

اخیر به موارد قطعی و کاملی رسیدیم.
 نمایش آثار گنجینه در خارج از کشــور ایده شــما  �

بود؟
خیر، این ایده متعلق به من نیست. اولین بار در دولت 
قبل و مدیریت جناب آقای شالویی مقرر شد نمایشگاهی 
از آثار گنجینه در وین برگزار شود. درخواست وین این بود 
که این نمایشــگاه با صد یا ۸۰ کار برگزار شود که موزه ۴۰ 
اثر را پذیرفت. اما به دلیل مشکلات بیمه این نمایشگاه به 
تعویق افتاد. هنگامی که من بــه مدیریت موزه هنرهای 
معاصر منصوب شــدم، شــرایط بیمه ای خیلی بهتر شد. 
ســفیر اتریش بســیار مایل بود این کار انجام شود و سفیر 
ما هم در آنجا خیلی پیگیر بود این قرارداد اجرائی شــود 
امــا منافع مادی برای ما نداشــت؛ هزینه هــا را قرار بود 
آنهــا بپردازند و کتاب نمایشــگاه را چــاپ کنند، همین. 
خوشــبختانه این قرارداد که با آلمان و ایتالیا منعقد شده 
است، برای ما منافع مالی زیادی هم دارد. کل آثار گنجینه 
ما سه هزارو ۷۷۲ اثر است که از این تعداد ۳۰ اثر خارجی 
و ۳۰ اثر داخلی از بهترین ها و شاخص ترین های آنها با نظر 

کارشناسان و منتقدان انتخاب شده اند.
 هزینه و درآمد این نمایشگاه چقدر است؟ �

توافــق ما بــا دولــت و آلمان ایــن بوده اســت که 
درآمدها و هزینه های آن تقسیم شود و علاوه بر آن مبلغ 
درخورتأملی نیز برای مرمت و بازسازی موزه گرفته شود.
برآورد هزینه های نمایشــگاه آلمان، شــامل بسته بندی، 
حمل ونقــل، مراقبــت و تبلیغات و بیمه آثــار بالغ بر دو 
میلیون یورو از ســوی موزه آلمان اعلام شده است که این 
هزینه ها با ۵۰ درصد ســهم فروش بلیت تأمین می شود. 
ناگفتــه نماند به دلیل اهمیت و دقــت در نگهداری آثار، 
باید با اســتانداردهای مهم جهان در حوزه بســته بندی و 
پکیجینگ، انتقال و ترانسفر انجام شود و شرکت های عامل 
باید مورد تأیید بیمه گذار باشند که همه اروپایی اند.اصولا 
درآمد نمایشــگاه ها از محل فروش بلیت و اسپانسرهای 
موزه تأمین می شــود و هزینه های مختلــف هم دارد که 
مهم تریــن آن حمل ونقــل و بیمه اســت. خصوصا این 
نمایشگاه که بیمه آن کامل است و شامل همه آسیب ها، 
ترور، زلزله و... است و از میخ تامیخ است، از لحظه ای که 
از دیوار گنجینه جدا می شــود تا لحظه ای که برمی گردد، 
معمولا هواپیماها و موزه ها خود بیمه دارند، اما همه این 
آثار در همه شــرایط و در مدت  زمانی که از گنجینه خارج 
شــده و برمی گردند بیمه جداگانه فول هم می شوند و با 

توجه به قیمت بالای آثار، هزینه بیمه نیز سنگین است.
 گفته می شود موزه طرف مقابل، موزه خوبی نیست  �

و به نوعی دســت دوم محسوب می شود؛ در حالی که 
موزه هایی به مراتب معتبرتر در دنیا وجود دارد...

اصلا این طور نیست. موزه هایی که ما انتخاب کرده ایم 
و با آنها قرارداد بستیم جزء بهترین موزه های دولتی اروپا 
هســتند. البته بهترین موزه های جهان بــرای انتقال آثار، 
موزه های آمریکا و لندن هســتند، اما متأســفانه به دلیل 
مشکلات سیاسی این کشــورها و نبود سفارتخانه های دو 
کشــور هم. نمی توان این کار را با آنهــا پیش برد. قوانین 
آمریکا نیز مانع برگزاری چنین نمایشــگاهی می شــود و 
بنابراین علاوه بر ملاحظات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

نمی توان چنین ریسک بزرگی کرد.
 تیت مدرن لندن یا موزه مومــا در نیویورک پیش  �

از این نمایشــگاه های متعددی از هنر مدرن ایران برپا 
کرده اند. درباره لندن هم کــه در ماه های اخیر روابط 
دیپلماتیکمان با آنها از ســر گرفته شــد. چرا با چنین 

موزه هایی قرارداد نبستید؟
آن نمایشــگاه ها از نظر وسعت و حجم؛  قیاس شدنی 
با این نمایشــگاه نیستند؛ ضمن آنکه نمایش آثار شاخص 
ایرانــی و خارجی زیر یک ســقف و یک جا، تــا حالا اتفاق 
نیفتاده. فراموش نشــود برنامه ریزی و جریان ســازی این 
نمایشــگاه ها مربوط به دو ســال قبل اســت و تعاملات 
با لنــدن تازه بــه مرحله ثبات رســیده و اینکــه موزه ها 
برنامه هایی دارند که به محض توافق، دو تا سه سال طول 

می کشد زمان بندی نمایشگاه را قطعی کنند.
 در تاریخ ۳۹ســاله موزه هنرهای معاصر، هیچ گاه  �

اثری امانت داده نشده؟
در همــه دوره ها آثاری بــه موزه ها و گالری های مهم 
جهان امانت داده شــده است، تقریبا بیش از نیمی از این 
آثاری که به آلمان و ایتالیا خواهد رفت، دو یا ســه بار به 
موزه های جهان امانت داده شــده است. اما چون این آثار 
به صورت تکی در یک نمایشــگاه بزرگ عرضه می شــده 
اســت، تأثیری در معرفی گنجینه نداشــته و درآمدی هم 
برای موزه به ارمغان نیاورده و یک کار صرفا فرهنگی بوده 
است. این یک امانت ســپاری نیست، یک پروژه مشترک با 
این دو سوژه است که در کنار آثار خارجی، آثار ایرانی هم 
به نمایش گذاشــته می شود و یک فرصت و تعامل بزرگ 
بــرای معرفی موزه تهران و هنر ایرانی اســت که تاکنون 
سابقه نداشته است. این امانت سپاری آثار به صورت تکی 
در همه دوره ها، حتی دوره تحریم هم وجود داشته است.

 تا چــه زمان قرار اســت این آثار بمانــد و برای  �
ضمانت برگشت آثار چه تمهیداتی اندیشیده اید؟

ایــن نمایشــگاه ها چهارماهه اند، چهار مــاه در موزه 
نشــنال گالری برلین و چهار ماه در موزه ماکســی رُم. این 
نمایشــگاه و آثار همگی تحت پوشــش بیمه اند و بیمه 
علاوه بر جبران خسارت های احتمالی متعهد به بازگشت 
آثار اســت. دوم اینکه علاوه بــر قراردادهای بین المللی و 
تعهد موزه، از دولت آلمان و ایتالیا نیز ضمانت بازگشــت 
آثار تحت هر شــرایطی حتی جابه جایی دولت ها، موانع 
سیاسی و... گرفته می شــود و این پروژه در هیأت وزیران و 
دولت های آلمان و ایتالیا مصوب شــده است. نه تنها یک 
پروژه هنری بین دو موزه که یک توافق و تعامل فرهنگی، 
سیاســی بین دو کشــور اســت. از همان آغاز وزرای امور 
خارجه ایران و آلمان و ایتالیا این پروژه را حمایت کرده اند.

 چه ضمانتی هست برای برگشت آثار یا جلوگیری  �
از هر خطــر دیگر؟! احتمال ضبط یــا تعویض آثار با 

نمونه های بدلی وجود دارد...
ما به پشــتوانه بررســی و دقت کارشناسان دست به 
ایــن کار زده ایم. تعدادی از بهتریــن نیروهایمان طی این 
نمایشگاه بر کار نظارت دارند. با مهم ترین بیمه بین المللی 
معتبر (بیمه لویدز) که مسئولیت حفظ و نگهداری آثار را 
برعهده دارد، قرارداد بسته ایم. از سوی دیگر با شرکت بیلر 
سوئیس قرارداد بسته ایم که مشاوره در زمینه بسته بندی، 
ارســال و انتقال مســتند نگاری و عکس بــرداری از کارها 
را بــا روش ها و شــیوه های مختلف رایــج در کار مرمت، 
برعهده دارد. آنها با عکســبرداری X ray و فرابنفش و... 
می تواننــد به اصل یا تقلبی بودن کار پی ببرند و این کار را 
به صورت علمی دنبال کنند. اولین بار اســت که این گونه 
مستندنگاری انجام می شود. آنها در کار مستندنگاری چند 
مرحله را دنبــال می کنند که عبارت اســت از: مطالعات 
لایه نگاری، مطالعات pigment و مواد معدنی. هر اثر قبل 
از خارج شدن از موزه، مستندنگاری و اطلاعات آن به شکل 
تخصصی ثبت می شــود. موقع برگشــت آن اثر به موزه، 
اصالت آن به همین شیوه بررسی می شود تا از اصل بودن 
آن اطمینان حاصل شــود. علاوه بر این، کارشناســی های 
داخلی هم انجام می شــود. هزینه زیــادی صرف این کار 
پرزحمت می شــود و برای هر تابلو مبلغــی بین ۱۰ تا ۱۵ 

هزار دلار پیش بینی شده.
  ادعا می شود در گذشــته شماری از آثار گنجینه با  �

نمونه های تقلبی معاوضه شده است...
مــن این را تأیید نمی کنم، مطلع هســتم در دوره های 
گذشــته -که مدیر موزه نبودم- چنیــن اتفاقی رخ نداده 

اســت و اصولا موزه ها به هیچ عنوان نمی توانند اثری را 
که به نــام موزه ای ثبت و ضبط شــده تعویض کنند. این 
حرف ها غیرحرفه ای است. مستندنگاری ای که قرار است 
برای همین نمایشــگاه انجام شود، می تواند پایانی بر این 
شایعات باشد. زیرا همه آثاری که تاکنون به خارج از کشور 
رفته در این نمایشگاه وجود دارد و اینها باید اصالتش برای 

انتقال و بیمه محرز شود.
 درآمد حاصل از این پروژه قرار اســت صرف چه  �

اموری شود؟
صرف خود مــوزه؛ چون موزه هنرهای معاصر تهران 
درحال حاضر به شدت نیازمند رسیدگی به بخش های فنی 
و زیرساختی آن از جمله سیستم گرمایشی و تهویه پایش 
نور و رطوبت و به روزرسانی کتابخانه است. قطعا مرمت 
موزه اولویت اصلی ماســت. این موزه، ۴۰ ســال قدمت 
دارد. اگر درحال حاضر مرمت و تعمیر نشــود نمی تواند 
چند ســال دیگر همچنان روی پا باشــد. من کارشــناس 
مرمت نیستم اما می توانم به عنوان مدیر موزه برنامه ریزی 
و سیاســت گذاری برای درآمدسازی موزه انجام دهم که 
در عین معرفی این گنجینه پل فرهنگی باشد میان ایران 
و کشــور های خارجی. دراین صورت هنر معاصر ایران را 
در خارج از کشــور معرفی می کنم و درعین حال درآمدی 
درخور تأمل هم بــرای موزه فراهم می کنیــم. می توانم 
اعتراف کنــم این حرکت مهم ترین اتفاق ۵۰ ســال اخیر 
هنرهای تجسمی ایران است؛ درست همانند همان اتفاق 
و شــکوفایی که برای ســینمای ایران در دهه ۶۰ افتاد و 
برای اولین بار به عرصه بین المللی معرفی شــد. تخمین 
زده می شــود ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در این دو کشــور به 
بازدید آثار هنرهای تجســمی ما می آیند. برای مراســم 
افتتاحیه قرار است از اعضای دولت، وزرای دیگر کشور ها 
و همچنین سفرای خارجی دعوت کنیم. مهم ترین مدیران 
موزه هــای دنیا و منتقدان هنری جهــان از میهمانان این 
مراســم خواهند بود. طبق پیش بینــی غربی ها، این یک 
اتفاق مهم در ۴۰ سال اخیر تلقی می شود. آثار ایرانی این 
نمایشگاه را دکتر مهدی حســینی انتخاب کرده  اند و آثار 
خارجی را هم رؤســای موزه های طرف قرارداد خارجی، 

آلمان و ایتالیا و موزه تهران انجام داده اند.
 مشاورانتان در این پروژه چه کسانی بوده اند؟ �

از افــراد زیادی مشــورت گرفتیــم. آثــار خارجی را 
کارشناسان مؤسسه کریستیز قیمت گذاری کردند اما برای 
قیمت گذاری آثــار داخلی ترجیح  ما این بود از هنرمندان 
و گالــری داران خبره، کمک بخواهیــم. قیمت گذاری آثار 
داخلی انجام شد. ما حتی تلاش کردیم قیمت گذاری مان 
از قیمــت اصلــی آثار کمی بالاتر باشــد که اگــر اتفاقی 
بــرای آثار افتــاد هزینه بالاتر آن بتواند خســارات حادثه 
را تا حدودی جبران کند. مشــاوران بســته بندی، مرمت، 
ترانسفر و... این نمایشــگاه هم آقایان اولیویه ویک، مدیر 
عامل بنیاد بیلر ســوئیس و همکارانش خواهند بود و از 
مشاوران بیمه کشور و مشاوران حقوقی در ایران و لاهه و 

شرکت های حمل ونقل بهره برده ایم.
تدبیرهایــی  � آثــار چــه  از  بــرای محافظــت   

اندیشیده اید؟
شرکت بیمه گذار «لویدز» بزرگ ترین و مهم ترین شرکت 
بیمه هنر جهان مسئولیت بیمه گذاری را دارد و از آنجا که 
هر اتفاقی در هر شــرایط و هر علتی بــرای آثار از لحظه 
اول تا آخر این پروژه بیفتد، بیمه گذار موظف به پرداخت 
خسارت اســت، خود بیمه به تمامی مراحل بسته بندی، 

حمل ونقل، نوع و شرایط حمل و ترانسفر، نصب و شرایط 
و امکانــات موزه های محل نمایش نظارت دارد و ما هم 
موظفیم تمام استانداردهای جهانی را رعایت کنیم. باید 
از شرکت هایی استفاده کنیم. که ریجستری لویدز را داشته 
باشــند و از هواپیما و شــرکت های حمل ونقلی استفاده 
کنیــم که امنیت آنها را شــرکت بیمه گذار قبول داشــته 
باشد. ازاین جهت تمامی استفاده کنیم شرکت هایی که در 
این پروژه خدمات رسانی می کنند اروپایی اند، درعین حال 
در طول همه نمایشــگاه نیروهای موزه تهران در جهت 

سلامت و مراقبت از آثار حضور خواهند داشت.
 اما شما در پی درخواســت انجمن نقاشان برای  �

شفاف سازی، گفته اید: «دلیلی ندارد همه مسائل را با 
همه در میان بگذارم». چرا این را به انجمن نقاشــان 

گفتید؟
و  ســازمان دهی  برنامه ریــزی،  مدیریــت،  مــوزه 
سیاســت گذاری خــود را دارد و بــه همه ســازمان ها و 
نهادهای نظارتی کشور باید پاسخ گو باشد همه قراردادها 
و برنامه های یک مجموعه دولتی طبق ســاختار قانونی 
مورد نظارت دســتگاه های مربوطه اســت. نه در قوانین 
موزه اســت که هر قراردادی را از لحاظ ساختاری وظیفه 
داشــته باشد با انجمن ها در میان بگذارد، نه در آیین نامه 
انجمن هــا که قراردادهــای موزه را آنها تأییــد کنند. اما 
رویکرد و نگاه دولت یازدهم، همکاری با انجمن ها بوده 
و هســت، همه امــور اجرائی و برنامه هــای هنری ما با 
همکاری انجمن هــای هنری انجام می پذیرد و معتقدیم 
در امور هنری انجمن ها باید حسن نظر، همکاری و تعامل 
داشته باشند و رویکردی که با تأیید جامعه هنری روبه رو 
نشــود از سوی هر شخص و نهاد و دولتی رو به شکست 
اســت، معتقدم، هیچ هنرمند و گروه و انجمنی نیســت 
که مخالف برگزاری تور گنجینه موزه تهران در مهم ترین 
موزه هــای جهان باشــد. همــه هنرمنــدان و انجمن ها 
همواره دغدغه دیده شــدن آثار گنجینه را داشــته اند، اما 
افراد و تعدادی هم که نگران و دلواپس این آثار بوده اند، 
نگران سرنوشــت این آثارند که دغدغه درست و صحیح 
و ارزشمندی است، اما به دلیل اطلاع نداشتن از شرایط و 
نوع قرارداد و تضمین ها و مستندات پیگیر این موضوع اند 
و ما هم همواره آمادگی خــود را درباره این دغدغه ها و 

پاسخ گویی به سؤالات اعلام کرده ایم.
انجمن نقاشــان درباره این موضوع نه شــفاهی و نه 
کتبی هیچ گاه از من نخواسته اند تا چه به صورت کتبی چه 
حضوری در این موارد گفت وگو داشته باشیم،  مسئولیت 
این برنامه ها با مدیریت موزه است و خود باید مسئولیت 
مشــکلات و چالش ها و عواقب ایــن برنامه ها را بپذیرد؛ 
این انجمن در بیانیه شــان وزیر محترم و معاون هنری را 
خطاب قرار داده اند که اصولی تر و اخلاقی تر این است که 
در محیطی حرفه ای این موارد با موزه و مدیریت تجسمی 
کارشناســی و نقد و نظر شــود و چنانچه جای دغدغه و 
نگرانی داشــت حتما این وظیفه فرد مسئول و خصوصا 
جامعه هنری اســت که این نگرانــی را به مقامات بالاتر 
انتقــال دهد. ما صمیمانه از همه افــرادی که می توانند 
به این پــروژه مهم کمــک کنند اســتقبال می کنیم، این 
رویدادهای جهانی برکات بسیار برای هنرمندان و جامعه 
هنری ایران دارد و امیدوارم از این فرصت به نفع مطلوب 
اســتفاده شــود؛ فضای حضور هنر ایــران در گالری ها و 
مجامع هنری فراهم شده است و باید همه به نفع منافع 

ملی و هنری از این شرایط و فرصت بهره مند شوند.

گفت  وگو با مجید ملانوروزی، درباره سفر ۶۰ اثر گنجینه به اروپا

این ۶۰  اثر  از میخ  تا میخ بیمه است
پرویز براتی: موزه  هنرهای معاصر از پس ســال ها سکوت و سکون، 
ایــن روزها پرتکاپوتر شــده. ســروصداهایی برانگیخته و اخبارش 
بــر صدر گزارش های هنری دنیا نشســته. به گفتــه مدیرش، برای 
یک نمایشــگاه سه ماهه (نمایشــگاه فریده لاشایی)  ۹۰۰ گزارش در 
رسانه های خارجی چاپ شده. گنجینه ارزشمند، تعامل با موزه داران 
جهانی، بازدید شخصیت های مهم هنری و سیاسی، نمایشگاه های 
بزرگ از هنرمنــدان بنام و قراردادهای کلان با موزه های دنیا باعث 
توجه و حساسیت بسیار نسبت به موزه هنرهای معاصر تهران شده. 
همین ها، پروژه ارسال آثار گنجینه به تور نمایشگاهی آلمان و ایتالیا 
را با حساســیت هایی همراه کرده و این بهانه  ما شد برای گفت وگو 
با مجید ملانوروزی. ملانوروزی از به وجود آمدن این حساســیت ها 
خوشــحال است و آن را نکته ای مثبت می داند و نشانه خروج موزه 

از انفعال. دلیل این حساســیت ها -به اعتقاد او - به خاطر اهمیت 
روزافزون و نقــش تأثیرگذار موزه در تعامــلات داخلی و خارجی 
اســت. ما در حالی به دیدار ملانوروزی رفتیــم که قصدمان طرح 
دغدغه ها و نگرانی  های «انجمــن هنرمندان نقاش» درباره نمایش 
۶۰ شــاهکار گنجینه در اروپا بــود. برخی هنرمنــدان و چند نفر از 
گالری داران، به ارسال و نمایش این آثار خوش بین  نیستند؛ نگران 
بازگشــت به موقع، صحیح و ســالم آثار باارزش ترین مجموعه هنر 
قرن بیســتم خارج از مرزهای اروپا و آمریکای شمالی اند. احتمال 
ضبط یا تعویض آنها را با نمونه های بدلی می دهند؛ از همین رو، نامه 
سرگشاده نوشتند و اعتراض کردند. ملانوروزی در این گفت وگو در 
پی رفع شــبهه از « قرار سرّی»اش با آلمان  ها و ایتالیایی ها- البته به 
تعبیر ما- بود. او البته واژه «سرّی» را تعبیر درستی برای توصیف این 

قرارداد نمی داند و می گوید: «زمان عقد این قرارداد ها دولتی است 
و هم مسئولان عالی رتبه دو کشور حضور داشته اند، هم خبرنگاران. 
هیچ نکته مخفی ای وجود ندارد». اجرای این پروژه یکی از مهم ترین 
طرح های رئیس ۴۹ســاله نیشــابوری الاصل موزه هنرهای معاصر 
است. او هشت سال دوره احمدی نژاد را در کلاته «شیخ ابوالحسن» 
گذراند؛ روستایی در ۱٥کیلومتری شــمال نیشابور. آن هشت سال 
را برای امروزه روزی برنامه ریزی کرد. دســتمان را می گیرد و می برد 
به دالان هــای پیچ درپیچ هنر امروز ایــران. ناگفته های ملانوروزی 
بســیارند؛ و اســناد و مدارکش پرتعداد. اما ترجیــح می دهد وارد 
حواشی نشود و برود ســر اصل مطلب. ما هم به برخی ملاحظات 
او احترام می گذاریم، و هر آنچه را در این دیدار مطرح شــد، روی 

کاغذ نمی آوریم.

فرهادی در گفت وگو با «ورایتی»
حریم خصوصی

مهم ترین مضمون فیلم است
شــرق: اصغر فرهادی که برای نمایش فیلم  �

«فروشــنده» در بخش نمایش های ویژه جشنواره 
فیلم تورنتو در این رویداد ســینمایی حضور یافته، 
گفت وگوی کوتاهی به صورت ویدئویی در استودیو 
نشــریه ورایتی انجــام داد. فرهــادی درباره علل 
انتخــاب نمایش نامه «مرگ فروشــنده» در مرکز 
داســتان فیلمش توضیح داد: این برای من خیلی 
مهم اســت، وقتی مخاطبان ایــن فیلم را، چه در 
داخل و چه در خارج از ایران تماشــا می کنند چه 
نوع ارتباطی با آن برقرار می کنند. او یادآور شــد: 
پیش از اینکه وارد سینما شــوم، تئاتر می خواندم 
و در آن فعــال بودم و تئاتر جایگاه بســیار بزرگی 
در دنیای من داشت. همیشه به این فکر می کردم 
فیلمی بســازم که در آن تئاتر نقش مهمی داشته 
باشــد و این مرا بــه خاطراتــی برمی گرداند که از 
زمــان تئاتر داشــتم. وقتی دو شــخصیت اصلی 
داســتان فیلم «فروشــنده» بازیگر شــدند، دنبال 
نمایش نامه ای گشــتم که در آن بازیگران در فیلم 
در حال بازی آن باشند. نمایش نامه های زیادی از 
«سارتر»، «پینتر» و «یونســکو» خواندم، اما زمانی 
که به «مرگ فروشــنده»، اثر «آرتور میلر» رسیدم، 
فکر کردم این نمایش نامه بهترین انتخاب اســت، 
چراکه احساس کردم ارتباطات زیادی بین داستان 

و فیلم من وجود دارد. 
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